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در منطقه ای بسيار محروم، مأمور به تدريس شدم. تا ۱۶ روز ترک خدمت کردم و نرفتم تا بالأخره 
ــه شديم، ديديم بچه ها غالباً با پای برهنه به مدرسه  ــدم که بروم. وقتی با همکارم وارد مدرس متقاعد ش
ــعفی از خود نشان دادند که ما به کار در آن جا اميدوار  ــتقبالی از ما کردند و شور و ش آمده اند. چنان اس
ــت. آب خود را از تانکر جهاد سازندگی برمی داشتيم. محروميت  ــالم و برق نداش ــديم؛ با اين که آب س ش
ــاعت به تدريس دروس گوناگون بپردازيم.  ــديم هفته ای ۴۸ س ــتم ناگزير ش در حدی بود که من و دوس
ــوق دانش آموزان، باعث شد که با وجود  ــبيل االله حساب کنيد. ش ــاعت اضافی را فی س می گفتند، ۲۴ س

سنگينی کار، با علاقه و رضايت خاطر به کار خويش ادامه دهيم.
«فاطمه علی آبادی»

ــمت  ــرگروه دينی و قرآن، برای بازديد به س ــغول تدريس قاعده ی وقف بودم. که س در کلاس مش
کلاس من آمد. او سر کلاس اين طور وانمود کرد که خانم فلان، اولين سالی است که تدريس می کند. 
ــکال داريد، از من بپرسيد. دانش آموزان سؤالاتی مطرح کردند.  ــما بچه ها از درس قرآن اش حال اگر ش
يکی از بچه ها سؤالی کرد و سرگروه در پاسخ به او توضيحاتی داد. ديدم نادرست می گويد. گفتم: فکر 
ــا اين که بعضی از بچه ها از حرف من  ــتباه می فرماييد. او بر صحت کلام خود اصرار کرد. ب ــم اش می کن
دفاع می کردند، ولی سرگروه محترم نپذيرفت. در دفتر مدرسه توضيحات بيشتری برای او دادم. قبول 

کرد و به اشتباه خود اعتراف کرد.
«کوکب جهانی دوقزلو»

ــه نمره ی خوب می گرفت و  پر انرژی بودم، اما بی تجربه. يک بار زير برگه ی دانش آموزی که هميش
اين دفعه نمره ی تک آورده بود، نوشتم: «خيلی خيلی بد». چند روز بعد، پدرش که ظاهراً فرهنگی بود، 

نزد من آمد و مرا از تأثير نامطلوب اين جمله بر فرزندش متذکر ساخت.
ده سال بعد، با مدرک ليسانس الهيات وارد دبيرستان شدم، بعد از آن که مدتی تدريس را رها کرده 

بودم، پندی که ۱۰ سال پيش به من داده شده بود، آويزه گوشم قرار دادم.
ــف را با جملات  ــم، برگه های ضعي ــويقی قدردانی می کن ــل را با زيرنويس تش ــرات کام ــون نم اکن

اميدوارکننده زيرنويس می کنم. و شاهد تأثيرات خوبی بوده ام.
«امضاء محفوظ»

همــگام با شــــما
هـمراه با دانش آموزان

خـاطـره های مانـــــــدگار

همراه با معلمان

دبيرخانه درس ديني و قرآن مستقر در مشهد مقدس
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ــتند. يکی رتبه ی اول بود و ديگری  ــه من داده بودند. دو خواهر در کلاس حضور داش ــی را ب کلاس اول ابتداي
بسيار ضعيف. چهار پنج ماهی از سال گذشت و هيچ پشرفتی در کار او ديده نشد؛ با اين که همه ی راه های تشويقی 

و تنبيهی را که به عقلم رسيده بود، به کار برده بودم.
چون اوايل کارم بود و دوست داشتم قبولی ۱۰۰ درصد در کلاس داشته باشم، پس از امتحان نوبت اول، روزی 
اين بچه ی ضعيف را صدا زدم و به عنوان آخرين ترفند، به او گفتم: من هر کاری کردم، تو درس خوان نشدی. معلوم 

است که خودت نمی خواهی. امروز که به خانه می روی، ديگر به مدرسه برنگرد.
متأسفانه اين تهديد کار خودش را کرد و او ديگر به مدرسه نيامد. فکر نمی کردم چنين شود. به خانه اش رفتم، 

اما نتوانستم او را راضی کنم. پدرش گفت: او دختر لجبازی است و ديگر نمی آيد.
ــال از آن ماجرا می گذرد. گرچه آن روستا تا کلاس پنجم بيشتر نداشت، اما اين دانش آموز بعداً از  الان ۲۰ س
طريق نهضت ادامه ی تحصيل داد. اين تلخ ترين خاطره ی دوران تدريسم است و هنوز ذهنم را می آزارد. گويا او در 

گوشم مدام زمزمه می کند:
تو برای وصل کردن آمدی             نی برای فصل کردن آمدی

زهرا روستا

تصويرگر: سمائه شريفی




